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 خوارج و نفي حكومت

 1طلبينگرش آنارشيستي يا هرج و مرج

 2سید ابوالفضل رضوی

 چکیده

پدیدد ممدد و جنگ صفین و ماجراي حکمیت  خلالاست که در  اي اسلاميخوارج فرقه
اواخدر دور  خلافدت و اندیشه خوارج را تدا ممدان حتدرس رسدول     توان سابقه مي

انکدار  ي که مندان در مادام خروجشدان م درد کردندد بحثترین دنبال کرد. مهمعثمان 
کوتدایي داتدت و بود. این دعوي  عمدر « لله لا حکم الا»عبارس استناد به حکومت با 

تدد. دیدد  مي یيادعداچندین پیش ام طدرد این مدعیان تعارضي میان اندیشه و عمل 
معتقدد حکومت نبود به که  يمکتب جدید؛ یعني «منارتیسم»خوارج با نگرش سنجش 

منارتیسم خواید بود. نفي حکومت اي به بررسي دیدگا  خوارج دربار  تام رییافت است  
بدر حکومدت را    ضرورس وجدوديِ یرج و مرج طلبي ساي من نارفارسي  ةترجمرام به

 یدایيرا محی ي بددون ناداح حکدومتي  گا  در من ؛کندملیستي رد مياید  ينگرتپایه 
 يگرایي و نگدرش انتقدادي مثبتدواقد ام   دناگر ایر عملدي باتدحتي که  نهدمي پیش

 حکومدت بدا رویکدرداندیشه سیاسي خدوارج در نفدي به سنجش این مقاله برخوردارند. 
سدرخوردگي سیاسدي و سدرگرداني گویدد  ین پرسش پاسد  دبپردامد تا مي منارتیستي

و خرسدندي مندان ام ایدن مداجرا حکمیدت و نا بدر اردر پدشیرشفکري خوارج  محکمه  
خود  تدا چده انددام  در یاي طلبيبخشي به یرج و مرجبراي مشروعیتیایشان کوتش

 ریر گشارد  است؟تأ  حکومتاندیشه منان  انکار 

 گانکليدواژ
 وارج  منارتیسم  حکومت  نفي حکومت.خ

                                                           
  21/4/90. تاریخ پذیرش: 25/1/89تاریخ دریافت:. 1
 (Razavi_edu@yahoo.comاستادیار دانشگاه لرستان. ). 2
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 مقدمه

 هایهتجربـبـر پایـه نیازهای اجتماعي و بر اثر است و  «بالطبعمدني»انسان موجودی 
يویي پاسـخپدیـد ووردد. او بـرای زنـديي وـود هایي برای نظام تا كوشدمي اشتاریخي
 ورد بـرر ودستون را و پذیرفته حکومت را  اصل ،مند به نیازهای سیاسي وویشنظام

رونـد از ای ویـژهدیني كه در مرحلـه در قالب است. اسلام نیر دانسته سیر تمدني وود 
های سیاسي، اجتماعي و اقتصـادی وـا  و در سرزمیني با ویژييپدید ومد تمدن بشر 

 رپیـامبدريذشـت . پـ  از كنـدميتأكیـد حکومت ضرورت وجودی بر به بار نشست، 
دريرفت، امـا دربـاره هایي نراعهای وی چگونگي انتخاب حاكم و ویژييدرباره ) ( 

وياهانـه  ـمسلمانان ؛ یعني همه نبوددر میان ضرورت حکومت و نفي احتمالي ون بحثي 
وـوار  كردنـد، امـا ميوجوب حکومـت اععـان به ـ  رسميغیر رسمي یا و  یا مقلدانه

عرضـه بـاره در اینای ویـژهدیـدياه  ،) ( یامبر)مارقین( در دهه سوم پ  از رحلت پ
يمـان، بيضـرورت حکومـت را منکـر شـدند. كوتـاهي،  دورانكم در دسـتكردند و 
ي مارقین ) (، در پیدای در جامعه اسلامي پ  از رحلت پیامبر ومدهپیش هایديريوني

در كـه نيـذارد؛ چناتأثیر بسي جامعه اسلامي حاكم بر از يفتمان سیاسي و ورو  ونان 
 بود.  های دیگری همچون مرجئه و بعدها معترله تأثیريذاريروه يپیدای

مسـلمان؛ حاكمـان رغم و بـههای اسـلامي يروهو  هاهفرقرغم دیگر به، مارقین باری
 ولافت( و حضرت علـيكنار رفتن از مسیر درست ابوبکر، عمر، عثمان )پیش از یعني 

. البته ونان دیدياه یکساني بـا ومت پرداوتندبه نفي حک ،)ع( )پیش از پذیرش حکمیت(
تأثیريـذار نداشتند و در مخالفت با حکمیت كه وود در پذیرش ون  بارهایندیگر در یک

بـا نیـر شـان كـه سـلوع عملي؛ چنان1كردنـداستواری عرضـه نميدلایل چندان بودند، 
ای شـیوهبـه  ،جنـ  ةامـام جماعـت و فرمانـد؛ یعني با يـرینش بودناسازيار ادعایشان 

                                                           
اره حکمیت، به دراز شدن دوره جن  و كشتار فراوان مسلمانان . ووار  ياهي مخالفت وود را با علي )ع( درب1

دانستند كه در امر حکومتِ متعلق به ودا، به شک دچار شده و ياهي علي )ع( را بدین متهم مي كردندمدلّل مي
و ياهي بدون عكر علت و تنها به سبب اینکه حکمیت را پذیرفته و از این كار توبه نکرده است، او را متهم 

چنین رفتاری در مراحل بعدی؛ یعني هنگامي كه يروه فراواني از ونان پشیمان شدند و از حروراء یا  كردند.مي
، 1366داد. ر.ع: دینوری، شد و از سريرداني و ابهام فکری ونان وبر مينهروان به كوفه بازيشتند نیر نمایان مي

،   1384؛ عاملي، 2593-600، 2584-86، 2573، 2563،   6،   1369؛ طبری، 247-48، 254ـ  56  
 .338ـ  41، 140ـ  41، 132ـ  33، 96
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ربیـع تمیمـي را بـه شـبیب بن ،در حـروراءونـان رهبـر را پذیرفتنـد.  ضرورت وجودیِ
، 1 ،  1365كواء یشکری را به امامت نماز بريریدند )مسـعودی، فرماندهي و عبدالله بن

يرد وهب راسبي عبدالله بنوانه نتیجه حکمیت نیر در روشن شدن از پ  ( و 752  
همچـون یریـد وـوار  . بروـي از سـران تـلاش كردنـدمانده فربرای يرینش و ومدند 
وهـب اما عبدالله بن ،ون را نپذیرفتند ،سناناوفي عبسي و حمره بنحُصدین و شریح بنبن

؛ مســعودی 2596،   6 ،  1369؛ طبــری، 247 ،  1366ون را پــذیرفت )دینــوری، 
توبـه بـه شـر  ( )ع به حضرت عليدوباره برای پیوستن  انهاد ونپیشن(. 763،  1365

نـرد  اصل انکار حکومتكرد كه بر این دلالت ميبه حکمیت نیر  شو تن ندادنكردن او 
بـرای ایسـتاديي در ای بلکـه بهانـهنبود، وياهانه و از پیش طراحي شده  ایاندیشهونان، 
دربـاره وـوار  هنگـامي كـه از دیـدياه وـویش رفـت. به شمار ميوضع موجود برابر 

دسـت كشـیدن از پشیماني و به ان شدند و نتوانستند علي )ع( را پذیرش حکمیت پشیم
این برای ایستاديي در برابر سردريمي سیاسي دچار شدند و وادارند، به حکمیت نتیجه 
ایـن به نفي حکومت پرداوتند. البته  بر سروورديي سیاسي وویش،چیره شدن وضع و 

. ارتبا  نبودبيان جغرافیایي وناجتماعي عراق و پایگاه ـ با اوضاع اقتصادی سروورديي 
اعتقادی، به انکـار حکومـت پرداوتنـد و بر پایه رهیافتي حاكم )حاكمان( رد ووار  با 
يسـترش و به صاحب حق دانستند با حکومت موجود شیوه وود را در رویارویي بدین 
 در جامعه دست زدند. ساماني و هر  و مر  بي

پدیـد در قرون جدیـد ویژه بهكه بود حکومت  انکار ایدئولوژی سیاسيِنیر ونارشیسم 
ضرورتِ نبـود حکومـت ؛ یعني بر نگریستموضوع مي دینایجابي ب یبا رویکردومد و 

تأكیـد  «ویـر عـام»مـانع شـدنش بـرای و ون وجـود برومده از های به سبب محدودیت
ویژه به يهای ظهور و جایگاه ووار  در جامعه اسلاماشاره به زمینهبا مقاله كرد. این مي

حکومت، باره های ونارشیستي درو طرح اندیشهند معروف شد« محکّمه»ووارجي كه به 
نفي حکومـت از رسد كه دیدياه ووار  درباره را برمياین فرض  1ایبا رویکرد مقایسه
بـر  شـانتوجیـه وروجبـرای ای و بهانـهيرفـت سرچشمه ميشان سروورديي سیاسي

                                                           
 اند:ای پرداوته. این افراد نیر به چنین مقایسه1

بــه نقــل از  Dahbashi.H. Symbiosis of Religious & political authority in Islam, pp.194-5دهباشـي، 
 .1،   1387؛ دژكام، 47-50،   1379؛ رباني يلپایگاني، 218،   1376زند، شجاعي
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 .ناپذیری بودحاكمیت و نظم

 خوارجپیدایی های ینهزم

سركشـي در بلکـه  ،به وضع موجـود شاعتراضبر اثر كه اسلامي بود ای ووار  فرقه

اجتمـاعي ـ يیری سیاسي سوانسجام فکری و افراد این يروه از  .1معروف شدبرابر ون 

ونـان  های سیاسـيارزیابي اندیشـهویژيي به ابهام در یکساني برووردار نبودند و همین 

ــــد. مي ــــدادهای انجام ــــان )روی ــــت عثم م(،  643 -55 / قه.23 -35دوران ولاف

های پدیـد ومـده ها از اوتلافبندیفروني بخشید. این دستههای مسلمانان را بندیدسته

اشـرافیت نوظهـور در ای از پدید وورد و يونهرا  يهایيرایش واست كهبرميسقیفه در 

، 150،  1372؛ جعفـری، 320 - 22،  1383عراق از نمودهـای ون بـود )صـابری، 

كـه بـه قتـل عثمـان دادهایي رویدر  دید(. این اشرافیت نوپ108 -109، 103 -104 

تـن داد. )ع(  ولافت علـي ه، بنايریرنفوعش را از دست داد و اندازه فراواني تا انجامید 

قـی  كنـدی همچون اشعث بنبانفوعی این دسته از همراهان علي )ع( كه فرد يمان بي

و مسـتقیم یـا تأثیر يذاردند بود، در ترلرل وضع سیاسي دوره ولافت ایشان ان شدر میان

مـراحم، )نصـر بنونان فراهم ووردنـد ورو  و مارقین زمینه را برای بديماني  ،مستقیمنا

ــوری، 89-688، 674، 665، 663،   1366 ــری، 236، 233، 231،   1366؛ دین ؛ طب

، 1428كثیـر، ؛ ابن748 -49 ،  1  ، 1378؛ مسعودی، 2565ـ  566،   6 ،  1369

 (. 464ـ  65 ،  8  

 يدر پیدایكه تأثیر يذارد؛ چناناموی  يیری اشرافیتعثمان در شکلرویدادهای دوره 

ای در برابـر اشـرافیت نخسـت، تأثیريـذار بـود. دیگری به نام اشـرافیت قبیلـه اشرافیت

ای اشـرافیت قبیلـهپیشـرو  ،عبداللهقی  و جریر بنقی ، سعد بنكساني چون اشعث بن

توانسـتند شـأني تاریخي و ساوتار وا  حاكم بـر عـراق، نميپایه اوضاع بر بودند كه 

همسان با وابستگان و نردیکان به عثمان داشته باشـد، امـا در ماجراهـای دوره ولافـت 

جایگاهشـان را منـافع و  ،با حفظ وضـع موجـودكوشیدند كه و تأثیر يذاردند علي )ع( 

                                                           
)جمع « هشرا»وود را  ،سوره توبه 111سوره بقره و  207ویات قرون همچون ویه از به بروي استناد ووار  با . 1

، اما كنندپاداش اوروی فدا ميدر برابر یعني كساني كه با وداوند معامله و جان وود را ؛ نامیدندشاری( مي
 (.186ـ  87،  1372اند )مشکور، سوره نساء ووار  نامیده 101استناد به ویه كساني ونان را با 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
07

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-60-fa.html


ت
وم
حک
ي 
 نف
  و
وار
و

  
                                                

 

 

113 

علي پیروان برجسته كساني از  ،(. از سوی دیگر89ـ  90،  1372)واكرند، د حفظ كنن

اسلامي وواهي عدُدی كه با رویکرد اعتقادی و عدالتمالک اشتر و حجر بنهمچون  )ع(

و ون را رفتنـد بـه شـمار ميوضـع موجـود از معترضـان بـه  ،نگریسـتندمياوضـاع به 

  از قتل عثمان و به ولافـت رسـیدن علـي در ماجراهای پ، اما كساني هم تافتندبرنمي

تـوان يـروه ميدو در را راندنـد كـه ونـان ميكاری طلبي و محافظـهعافیـتبر راه  ،)ع(

از شـركت اما كردند، بیعت . ونان كه با او 2كردند؛ كه با علي )ع( بیعت . ونان 1ينجاند: 

 پرهیر داشتند. های داولي زمان در جن 
درست و نادرسـت، وـود را كنـار راه نشناوتن از برومده يروه نخست با طرح ابهام 

زیـد، محمـد وقـا ، اسـامه بنعمـر، سـعد بـن ابيكساني همچون عبدالله بنكشیدند. 
 .(2332، 2330 ،  6 ،  1369)طبـری،  از این يروه بودندمالک مسلمه و كعب بنبن

جنـ  ز رفـتن بـه ا ،اما به جای جن  داوليكردند، ميكاری همبا علي )ع( يروه دوم 
كسـاني همچـون عبـدالله راضـي بودنـد. مـرزی  هایهبه منطقفرستاده شدن وارجي و 

 ، در ایـن جريـه بودنـدقاریـانو شـماری از ویـثم مسعود، عبیده سلماني و ربیع بنبن
طلبانـه عافیتروش (. 161ـ  62،   1366مراحم، ؛ نصر بن205 ،  1366)دینوری، 

موجـود یـا حفـظ  (مشوباوضاع وشفته )از  ماندن بركناران يمان وناین دو دسته كه به 
افـرون بـر ایـن . تـأثیر يـذارددر ظهـور مرجئـه نمود، مي ترفعانبرایشان وضع موجود 

های يیریسـوویژه حـاكم بـر جامعـه، با توجه به اوضاع از مردم عراق ها، كساني يروه
كــه میــرا  بودنــد  جســور و مــاجراجو، افــراد ایتــر بیشكردنــد. وــود را تنظــیم مي

بروـي از ونـان دیـده  ، درنشـینيبادیهبازمانـده از پیشـینه و شدت عمـل  طلبيوشونت
در دوران فتوحات عصر ولافت ابـوبکر دنبال شده های سیاستكه بر پایه شد؛ چنانمي

شـناوتند. مييرا جو و قشـرطلـب، اسـتقلالتعصـب، برتریرا مو عمر و عثمان، اسلام 
 علي )ع( ورو  كردند، از میان این افراد برواستند.مت حکوووار  كه بر 

 یيهـاویژييچنـین بودنـد كـه در يـروه ونـان از قاریان و زاهدان نیر شمار فراواني 
حجاز یا دیگراني  را از قاریانان ون، در زمان ولافت علي )ع(پایه رفتارشان داشتند و بر 

بـرای تربیـت كمبـود زمـان (. 92 ،  1372)واكرنـد، باید جدا كـرد مالک اشتر مانند 
وشـونت، افـرایش بـه فتوحـات كـه در ان صحیح دیني سـاكنان عـراق و پـرداوتن ونـ

و وزمنـدی و وواهي زیـادهكـه ؛ چنانثر بودؤمان يریر از مركر ونوصلت وری و وجن 
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های ولفا، به وویي فرايیر در ونان بـدل يشـت. افـرون بـر ایـن، كارشکني در سیاست
ها انگیره شـركت در لشکركشـيرا بهكساني عیتي شهرهای عراق كه بافت نامتجان  جم

به سائقِ را يروهي بود )روادف( و وود يرد وورده مادی در های و فراچن  ووردن بهره
فهم ظاهری قرون و شریعت كـه و  داشتبر نیازهای اقتصادی و صنعتي و هنری و... در

تأثیريذار بود. میان ساكنان عراق  در ورو  ووار  ازافرود، ان ميتعصب و جمود ونبر 
؛ 376، 299-301، 222، 150،   1384؛ عــــاملي، 28 - 44،   1372)واكرنــــد، 

در برابـر در حركـت ، (. این دسته از ساكنان عراق22 - 25،  1370مونتگمری وات، 
نیر بسـیار تـأثیر  ولافت ویهای نابودی فراهم ووردن زمینهعثمان و دوره های سیاست
 (. 63 - 64،   همان)يذاردند 

بـه  ،مـدهای بعـدی قتـل عثمـانوطلبي و تـر  از پيهای عـدالتانگیرهونان بر پایه 
جهالـت و جمـود  ،جسـارت. البته این بودندروتر سختتر و شائقپیوستن به علي )ع( 

موجب شد كه در ماجراهای زمان ولافت وصال همین به همراه داشت و تری نیر بیش
ناسازيار ونـان فرونـي يیـرد؛ های يیریسواجرای صفین و حکمیت، مویژه بهعلي )ع( 
يیـر بسـت و سـردريمي سیاسـي بند، در های ووبا پافشاری در طرح وواستهكه چنان

ایـن دانسـتند. ورو  از جماعت مسلمانان رفت وود را از این تنگنا، افتادند و راه برون
از شـمار فراوانـي ته شـدن جن  صفین و كشـدراز شدن دوره سردريمي سیاسي كه با 

هایي همچـون تـر  از نـابودی نـژاد عـرب، تحریکـات و مسلمانان دو جبهـه و بهانـه
مستقیم داشـت، هـم ان پیوندی های لشکریان شام و جهالت و ظاهريرایي ونافکنيتفرقه
 و هـم پشـیماني زودهنگـام از ایـن رویکـردواداشتن علي )ع( به پذیرش حکمیـت در 

 (. 229ـ  41 ،  1366نوری، )دیتأثیريذار بود 
بـا توجـه بـه های نخستین پ  از رحلت حضرت رسـول ) (، جامعه اسلامي دهه

یابي به ثـروت دستاز پ ِ در بروورد با دیگر اقوام و ملل و اش پدید و ویژهنواوضاع 
حـق و ومیخته شدن شده بود و دچار شکننديي ای از به يونهاز فتوحات، رسیده فراوان 
طبیعـي  ،تعصـب و جهـله فروني ماهنگدر ویژه بهاوضاعي در چنین دیگر کبه یباطل 
فکـری و فرهنگـي های ویژييویژه در عراق كه بافت جمعیتي و به اوضاعاین . نمودمي

هـای واكنشتر بـود و در ترلـرل و برجستهداشت، و نگرش سیاسي و اقتصادی واصي 
 (.74ـ  82،  1384لي، )عامبسیار تأثیر يذارد ، سرزمینسیاسي مردم این 
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جامعه اسـلامي پدید نومحیط علي )ع(، در پي كشمکش دروني مسلمانان كه وود از 
ولافت نشست و از  ر مسند، بيرفتسرچشمه مي) (  پ  از رحلت حضرت رسول

بـیش از جامعه اسلامي، در مهم و فراواني دچار شد. وضع مشکلات ه بوغاز این دوره، 
مردمـان ایـن جامعـه و افرایش ثروت ، تغییر كرد؛ یعني  (رحلت پیامبر )پ  دو دهه 

ونـان و بـدل نگـرش به ديريوني ، های نخستین وودورماناز ساديي و دور شدن ونان 
( علـي )عپیرامـون كساني كـه  ازشماری . انجامیدوواهي زیادهشدن وصلت قناعت به 

فتنـه را فراوانـي زمینـه  شتاببه تأثیر يذاردند، يیری او در قدرتوغاز كار، و در بودند 
 .شکستندفراهم كردند و صفوف پیروان علي )ع( را 

يری قشریافرون بر كاری دربار شام انگیری و فریبجن  صفین و فتنهبه هر روی، 
های ظهـور زمینـه ،قـی همچـون اشـعث بن یعلي )ع( و تلاش افرادپیروان ای از پاره

وـواهي های وویش را بـا وونوواهيهزیاد ،. يروه جملووردبدعت ووار  را فراهم 
پـي نهـاد، امـا يری عثمـانيماجرایي را بـه نـام انگیری در بصره يره زد و عثمان و فتنه
را در بستری دنبـال  شهایوواسته، بلکه نبوددرباره حکومت او  ،به علي )ع(اعتراضش 

بركنـار  دیـن له برائت از مسلمانان و بدعت درئمساز  ،اندیشه و عملاز دید كه  كردمي
وـرو  بـر بـه دنبـال وورد. ومـد، بـدعتي را پدیـد در پي حکمیت ماجرایي كه اما بود، 

عملکرد و  بوداین بدعت  اصلينمود  ،مسلمانان یوراباورها و حاكمیت و پراكنديي در 
ونهـا افـرون بـر  داشـت كـه مانـدياریهمـراه بـه فراواني دشمني وشم و  ،مدعیان ون
های موجـود شـکافكرد و بر ژرفـای ميمسلمانان را تهدید تک تک، جامعه و حاكمان

 افرود.ميمیان مسلمانان 

 خوارجباورهای و  هااندیشه

دیگـر وـوار  و از دیـدياه كـرد: توان بازبیني دید ميمارقین را از دو باور اندیشه و 
كننديان بر دیـن و حکومـت دینـي بودنـد و بـا ورو ونان،  . از دید مسلمانانمسلمانان

، رفتنـديرار و مطرود به شمار ميجامعه اسلامي، بدعتتر اعضای پذیرفتن دیدياه بیشن
ارتکـاب »بـر اثـر را ونان دانستند و تر از دیگر مسلمانان ميوود را كاملباور ووار   اما

من ؤمـرو، از ایـنایمـان بـود و پایـه  ،. عمل از دید ووار شمردندميكافر  «يناه كبیره
. كوشـیدميفـرای  دینـي اجـرای و در داشت ميای عملي مسلماني هبایست نشانهمي
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وـوار  نـرد ویژه نهـي از منکـر وظیفه امر به معـروف بـهمهم شدن موجب باورهمین 
يمـان طلبـي را جـایر و بـه جنـ  و هـر  و مر هر  ،وناجرای برای كه شد؛ چنانمي

 ،  6 ،  1369دانسـتند )طبـری، ميو برپـایي حـق  ورزیسـاز عـدالتزمینه ،وویش
ـــتاني، 2596 ـــرء اول، 1998؛ شهرس ـــدادی، 131-54 ،  ج ؛ 42-70 ،  1367؛ بغ

 -58 ،  1383؛ محقــق فریــدني، 2 ،  1389؛ كــردی، 35-36،   1385مفتخـری، 
موجب شد كه ووار  با افرا  و تعصـب بـه  ،مبنای ایماندر قالب بر عمل تأكید (. 57

و ظاهرنمایي را از مبادی مهم اعتقـادی بـه  يریاعمال و عبادات دیني بپردازند و قشری
كسـاني ونـان را كـه كردنـد تأكیـد ميعبـادات ای بر اجـرای ونان به اندازهشمار وورند. 

 (. 366 ،  1367كوب، )زرینووانند ميهای مسلمان «پیوریتن»
ي نادرسـت قیاسـپدید ومدند، هایي كه در تاریخ مسیحیت ووار  با پیوریتنسنجش 

ان سرچشـمه يری ونـقشـریاز يری ووار  كه اما تعصب و افرا  ،1است (مع الفارق)
اعمال و عبادات دیني كـه در اجرای اهتمام ووار  رغم بهبود. روشني  يرفت، پدیدهمي

و جـر  ندفقهي همچون دیگر مسلمانان بودونان از دید  ،يیری فراوان همراه بودبا سخت
 .2ای نداشتندجدايانهرویکرد فقهي  ،در اندیشه سیاسي

                                                           
میلادی در  سده شانردهمكه در رفت به شمار ميسیاسي ـ  نهضت یا جریاني اعتقادی ی،يرپیوریتن یا پیرایش. 1

ژه ویبه این نهضتبود. كاتولیک يان پیرایش كلیسا و اعتقادات انگلیکان از بازمانددر پي ومد و پدید انگلستان 
افرون بر و پدید ومدند ها يیری استوارتكه در پي قدرتپیوند وورد سیاسي  هایيبا جریانسده هفدهم در 

پیوریتانیسم  رو،از این بودند.ها اصلاح سیاسي و مقابله با وودكامگي واندان استوارتبه دنبال اصلاح دیني، 
 اصلاح و احیای دین و سیاست بودپي  م درای لازاندیشه پشتوانه اكه برفت به شمار مياصلاحي  ينهضت
(bremer, 1987, p.102-103 اما ،) بر كردند، بلکه مطرح نميعنوان اصلاح یا احیای دیني با ووار  بحثي

ها با پیوریتن. واكنش رفتبدعت به شمار ميتر مسلمانان دید بیشكه از فشردند شان پای مياندیشه و اعتقاد
به  ،اصلاح همراه بودفکری داشتند و كارشان با كه پشتوانه دید دی از این وضع موجود سیاسي و اعتقا

پشتوانه فکری بر اثر ووار  نه پرداوتند، اما نميانکار حکومت به هیچ روی، به و نیانجامید وشونت و مقابله 
ي دامن طلبو هر  و مر انکار حکومت به همین انگیره به نگریستند و كه از سر تعصب و جهل به دین مي

نیر شد معروف « pietism/  پایتیسم»و جریاني كه به  احتي با زهديرایان مسیحي قرون وسطزدند. ونان مي
تقویت زهد كناره يرفتند و در از دنیا رغم اینکه ؛ زیرا ونان به( ,p.324- 25ُُStoeffler,1987) ناپذیرندقیا 

در برابر وضع موجود دنیای كاتولیک روی ه هیچ ب نظر داشتند،عمل زاهدانه به مسیحیت والص با و كوشیدند 
پیوریتن را نه به معنای بنابراین، اصطلاح ند. وتكیشان وود نپردایا تکفیر هم و به انکار حکومتنایستادند 
( formalismظاهريرایي )یا  عبادت و زهديرایيدال بر لفظي تنها در قالب بلکه  ،يری و زهد كارومدپیرایش

 توان به كار برد.يدرباره ووار  م
؛ محقق 25 -26،   1378؛ برنجکار، 67 -80. برای وياهي از اعمال و اعتقادات ووار ، ر.ع: اشعری،  2
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نشیني داشتند و در پي ایجاد شهرهای بصره و كوفه در عـراق پایگاه بادیهتر ونان بیش

از بادیـه بـه هجرتشـان بـه اسـلام و ان كه يرایش ونشاید كساني بپندارند . ساكن شدند

دوران در و زیسـتند ميدر عـراق ونـان ، امـا بودرا تعدیل كرده ان طبع بدوی ون ،شهرها

بـرای زمان را شدن ولفای نخستین به فتوحات، سريرم و نبودند ) ( حضرت رسول 

ایمـان و اصـول درباره ونان از میان برد. بنـابراین، های فرهنگي در پیش يرفتن سیاست

بـه معنـای ان نمـود كـه شهرنشـیني ونـطبیعـي ميهایشـان ننشسـت و در قلباسلامي 

اندیشـه در عراق این، اوضاع ویژة افرون بر نشیني نباشد. از فکر و سنن بادیهدريذشتن 

مـردم ایـن كردنـد و بـر پایـه وصـلت مـيسستي كه ؛ چنانيذاردتأثیر ميونان و بینش 

؛ 63-64، 41-44، 28-32،   1372)واكرنـد، شدند هایي دچار مي، به لغرشسرزمین

، چنـین رویکـردی بـه دیـن (.15-21،  1388، ماسینیون، 74-82،   1384عاملي، 

های وـود يیریسـوشد كه سبب ميو  ووردفراهم ميان بلندپروازی در ونای ای برزمینه

سـرپوش هـای وـویش فهمياغـراض و ك بر  ،زهد و پرهیركاریبا بدانند و درست را 

 (.379، 299-304،   1384)عاملي، يذارند 

. وـوار  حکومت را نفي كردقی  اشعث بن ،نامه ونپ  از حکمیت و قرائت پیمان
 تـأثیر يذاردنـدم کدـحديـرینش ني بودند كه هم در تحمیل حکمیت و هـم وود از كسا
ــــوبي،  ــــعودی،  90-94،  1378)یعق ــــر، ؛ ابن748 -52،  1377؛ مس ، 1378اثی

بـه  ،مطابق ندیدنـدبا وواسته وود را حکمیت نتیجه ، اما بر اثر اینکه (1093 -1094 
را داوری  داریحکومـت ،«هلا حکـم الا للّـ»شعار با سر دادن مخالفت با ون پرداوتند و 
در وطایشـان وـود بـه پرداوتند. اینـان و به مقابله با ون وواندند كردن در امر وداوند 

حضـرت علـي )ع( يفتند چرا مي، اما كردندميتحمیل حکمیت و پذیرش داوری اععان 
نامه عنـوان در پیمانباور یافته و حکمیت را پذیرفته، در دین ودا به حکمیت و داوری 

؛ 254-55،   1366بدان تن داده است )دینـوری،  را از وود برداشته و «منینؤامیرالم»
ــوبي،  ــری، 95 -96،  1378یعق ــر  ؛2593-596، 2584-586،  6،  1369؛ طب نص

 (.4446،  1367؛ بغدادی، 710-711،  1366مراحم، بن

بـا  كـه تنهـاكردنـد ميادعـا « حـروراء»در هنگام يرد ومـدن ووار   ،طبریيفته به 
                                                                                                                                        

 .94 -96،   1377؛ مادلون ، 58 -62،   1383فریدني، 
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، (لا حکـم الا للّـهشعار ویژة ونـان )ست. او حاكمیت از ونِ؛ زیرا كنیموداوند بیعت مي

چنـین و كردند از ون اراده ميباطل را  ،علي )ع(فرموده كه به درست )حقي( بود  سخن

البلاغـه، حکومت از ون وداوند و دوالت در ون ينـاه كبیـره اسـت )نه  :شدتفسیر مي

(. علــي )ع( 158 -61 ،  1374عــاملي،  ؛132،  1998، ؛ شهرسـتاني125،  1374

ونـان هـوای نفـ  از فهمي و برانگیخته از لجاجت و ك برومده این احتجا  ووار  را 

ند. فشـری مييمراهي وـویش پـابر كه وواند ميرا جاهلان متنسکي ونان دانست و مي

امارت و ریاسـت را حکم الا لله،  پاسخ به استدلال ووار  كه با شعار لاون حضرت در 

یـا نیکوكـار ) ضـرورت وجـودی حکومـت و نیـاز بـه حـاكمبر دانستند، ودا ميویژة 

شــمرد و ون را بــرای انتظــام حیـات جمعــي بشــر نــايریر مي كــردتأكیــد مي (بـدكردار

 .1(253،   1366؛ دینوری، 125،  1374البلاغه، )نه 

كبیـره دسـت بـرده و بـه د علي )ع( و معاویه در امر وداونـيفتند ميووار   باری،

، چنـین وواهنـد انـدو كافر شده و پیروانشان نیر كه حاكمیت ایشـان را پذیرفتهمرتکب 

ساماني فکری و رهاشـديي در وضـع بياز  ،. ورو  ووار  از جمع یاران علي )ع(بود

پـارچگي ونـان بـا یکيرایـي و همموجـب  رو،يرفـت و از ایـنسرچشـمه ميموجود 

باری به هر  های يونايون،يیریسوو با توجه به اوضاع نايریر ه ونان دیگر نشد، بلکیک

ها و در برابـر علـي )ع(، انشـعابهـای ونـان هـا و واكنشكنشرفتنـد. جهت پـیش مي

و بـر زمینه كه با وشفته كردن های ایستاديي ونان شیوهو  پیروانشانهای مکرر يیریكناره

تـا مقابلـه وغـاز شـد و ایذایي كارهای و عت جمانماز های ویینها و هم زدن سخنراني

 يواهي بر همین دعوی است.رفت نیر پیش مستقیم 

ارتبـا  نبـود. ان بيبا طبـع بـدوی ونـ ،رسوخ اندیشه انکار حکومت در عهن ووار 

و چنـین كسـاني بـرای  نشـین سـاكن شـهرهای عـراق بودنـداز قبایل بادیهتر ونان بیش

هـا را حکومتان وماديي نداشـتند، بلکـه كارهـای چندپذیرش قانون و مباني حکومتي 

ونان به جسـارت يری و ظاهريرایي دیني قشریافرون بر این، . دانستندمي محدودكننده

و ها يیری، اراده وود را اصل و مبنای تصمیماشانجامید كه بر پایهو اعتماد به نفسي مي

                                                           
ند لا امدرده الّا لِلهِّ و انهُّ لابُدَّ لِلنّا  مِن امیر بدر ّ . كدلِمهُ حدقِّ یُّرادُ بِها الباطِلُ، ندعدم انِّهُ لا حُکمد الّا لِلِّه و لکِن هولاءِ یدقوُلو1ُ

 او فاجِر.
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قیـدی بيای از بـا يونـهكـه طلبي وـوار  این وزادیدانستند. دست زدن بدان كارها مي

يرفـت، سرچشـمه ميبـدوی های زنـديي وصـلتاز همراه بود و نظم موجود درباره 

انجامیـد و ان ميبـه حاكمـان و نفـي حکومـت ونـاعتنـایي بيبه  ،تعصب دینيهمراه با 

، 36-37 ،  1372كـرد )واكرنـد، را نیـر توجیـه ميونان طلبانه هر  و مر رفتارهای 

44-43.) 

به جـواز ایجـاد نگرش اعتقادی وویش، پایه ووار  با نفي حکومت بر روی، به هر 

و  (32و  30،  1370)مـونتگمری وات، كردند حکم مي هر  و مر  و اولال در امور

، ندشمردو تابعان ون را كافر مياكمان و حپذیرند نميبه این بهانه كه حکومت موجود را 

تـاریخ ندیشه نفي حکومت در دوراني كوتاه از ا .دانستندمشروع مي طلبي راهر  و مر 

ون تأسـی  به حکومـت و حتـي چگـونگي ان و بعدها در اعتقاد ون 1ووار  مطرح بود

اما بـه هـر روی، ، ای شایسته بررسي استچنین اندیشههای مبادی و ریشهد. يذار تأثیر

سـي ای بـرای بررایـن وـود زمینـهكه رفت ووار  به شمار مي از اصولنفي حکومت 

در نفـي ها ونارشیسـتو سنجش ون با دیدياه اندیشه سیاسي این فرقه متعصب اسلامي 

 كند.حکومت فراهم مي

 آنارشیسم

رئی  در معنای « archos»واژه است. يرفته شده « Anarkos»ونارشیسم از واژه یوناني 

 Anarkos ،رو. از ایـنرودبه كار مينفي و انکار در معنای « an»واژه و سرور حکومت و 

؛ هـي وود، 40،  1373اسـت )وشـوری، « نفـي حکومـت»و « بدون رئی »به معنای 

مکتـب درباره ، اشمفهوم سیاسيبه و  ياصطلاحدر معنای (. ونارشیسم 323 ،  1379

كـه مرجعیـت و قـدرت سیاسـي را در هـر شـکل ون رود به كار ميسیاسي ای یا نظریه

وواهــان نــابودی حکومــت و برقــراری  از همــین روی،و دانــد و غیــر لازم مينکــوده 

حکومت موجب  ،هاونارشیستدید ای بدون ساوتار طبقاتي یا حکومتي است. از جامعه

                                                           
كردند و از همـین مطرح  وكنده از ابهام و سريرداني فکریمحیطي  دررا ووار  نخستین اندیشه نفي حکومت . 1

 وار  بعـدیوـشـده اسـت، امـا یـاد ان از ونـ« شراه» و «حروریه»، «اهل تحکیم»، «مهمحکّ»های انعنوروی، با 
ر.ع: بغـدادی، يونايون وار  نسل ولدفشـان شـدند بندی های با دستهاندیشه نفي حکومت را كنار يذاردند و 

 .(186 -87،  1372؛ مشکور، 42،  1367
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سـاوتارهای  ،بـرودمیـان و ايـر از وواهـد بـود ها و مشکلات اجتمـاعي بدبختيهمه 

رشد طبیعي و تعـالي اجتمـاعي زمینه و روند میان ميمحدود و مقید كننده در جامعه از 

داوطلبانه و بدون های شیوهبر افتند و جوامع به باید ها دولتاز دید اینان، وید. اهم ميفر

(. از 367ـ  68 ، 1379لیدمان، ره شوند )دهي و اداسازمان ،توسل به زور و سركوب

را دارای وصلتي ها كه حکومتمخالفند های سیاسي دیدياهبا این ها ونارشیسترو، این

يویند. اینکـه پیروی از ونها سخن ميبودن ها و ویر عام ز تقد  دولتو ادانند ميالهي 

نمـاد ها كـه ها وواهان نابودی كامل حکومتند یا امحای ون دسته از حکومتونارشیست

؛ قــادری، 165 -67 ،  1378نیســت )وینســنت، ، موضــوع وشــکاری اندزور و ســلطه

1379  ،11- 5.) 
دیگر بـاره بـا یـکدر اینطلب و انقلابـي های اصـلاحدیدياه و واكـنش ونارشیسـت

ها و وزادی و وارسـتگي حکومتپي مقیدتر شدن تر در طلبان بیشاصلاحمتفاوت است. 
 يو قدرتپدید ویند میل سر از ها باید يویند حکومتونهایند و ميفرد و جامعه در برابر 

كار قدرت بـه كه سازِای در جامعهونان، از دید نداشته باشند. شهروندان چیريي بر برای 
ي، نـايریر از با افکار عمومرویارویي افراد سركش نیر در  ،شودميجامعه و افراد وايذار 
و بیرون رانـد از جامعه توان ونان را مي ،نکنندچنین اير كشند و حتي این كار دست مي

ي چیريـامـا  ،پـذیر اسـتو جامعهدارند برد. بشر سرشتي پیراسته میان ها را از سركشي
، 1378)وینسـنت، نمایـد راه ميهنجارشـکني سوی و به كند ميها او را فاسد حکومت
ها در پي تحمیل زور و تـأمین منـافع، بـا ها معتقدند حکومتونارشیست (.77 -80  

ورمـاني جامعـه زننـد. دست ميها بدترین جنایتبه  ،ها و استثمار افرادجن برپا كردن 
پاع و سرشت و در پناه اكمان ديي ودمیان از سلطه حرهاشچارچوب ها، در ونارشیست
از ستیر و مداراطلب اسـت. و ستمطبیعي دارد  ينظموید كه پدید مي هاجوی انسانصلح
نشده دانسـته و اندیشـه  «اتوپیای تعریف»های ونارشیستي را اندیشهروی، كساني همین 

، 1370ر.ع: اسـپریگنر،  ،هرینشاند )درباره ورماوواندهرا ورماني ویروواهانه كلّي ونان 
 45- 142.) 
كـه بـا  انـداولاقينظـام ها وواستار نابودی هر سازمان یا ونارشیست ی،دیگردید از 
دغدغه ونان را تمایر بخشـیدن  ،تعارض است. از این رویمشیوه زنديي يرینش وزادی 

ن تــواهـای اوتیـاری ميكارســاوتارهای طبیعـي و از سـاوتارهای تصـنعي و تحکمـي 
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كـاری متقابـل، دردی، همحـ  هـمرا چون هایي ویژيياز این دید، دانست. ونارشیسم 
 ،انساني به یکدیگرداشتن رویکرد دیگران و بودن درباره يرایي، نگران بودن اتحاد و هم
وواهان وشوب، هر  و مـر  و  ، ونانهاونارشیسترای  درباره باور رغم بهنهد. ار  مي
هـای همکـاری داوطلبانـه جامعـه در قالـب يروهبـه دنبـال بلکه  ،نظم نیستندبيجامعه 

بهتـر از  ،يروههـای وودمختـار و داوطلـبكـه  معتقدنـدروی، از ایـن و  وودمختارند
؛ وینسـنت، 48 -50،  1368)وودكـاع، را وواهنـد يردانـد جامعه كارهای ها دولت
 (. 351 -52،  1379؛ هي وود، 198 -99،  1378

چـارچوب مفهـومي و سـده نـوزدهم مـیلادی، از دید به ویژه ونارشیسم در قرون ج

 هایاندیشـهدر از ایـن  تـرپیش ،مـاهویاز دیـد امـا برووردار شد، دهي فکری سازمان

در « تسـهـ  لائـو» یورااینها در مکاتب اپیکوری، كلبي و رواقي یونان باستان و پیش از 

مکتب اسکندریه بـه راه ستان از ي متفکران یونان بامهای ونارشیس. وموزهنمایان شدچین 

)هـي وود، معاصـر مانـد دوران تا سپ   ؛وسطای اروپارفت و تا قرون مسیحیت جهان 

های ویلیـام پردازیو با نظریهشد  ترروشندر سده نوزدهم مفهوم این (. 324،  1379

. پـ  از وی پیـر ژوزف به وود يرفـتم( رن  و روی دیگری 1756 -1836يودین )

ایضاح در  ،دانندم( فردی كه او را واضع اصطلاح ونارشیست مي1809 -1865پرودون )

میخائیـل ویژه بـهم( 1806 -1856) مـاك  اسـتیرنراز او، پ  این مفهوم تأثیر يذارد و 

ــاكونین ــه شــمار دم( كــه وی را بنیا1814 -1876) ب ــبش ونارشیســم مــدرن ب يــذار جن

داد و يسـترش های ونارشیستي را م( كه اندیشه1842 -1921) وورند، پیتركروپوتکینمي

های انجیل به ایده يیری از وموزهكرد و لئوتولستوی كه با رویکرد دیني و بهره پذیردفاع

تحـولات تأثیريـذار بودنـد. جامعه بدون حکومت رسید، در تکوین و تکامل ونارشیسم 

یـن اكمـال نیـر در رخ داد بیسـتم سـده در اسپانیای دهه چهـل ون دست كه سیاسي از 

، 125 -40،  1368؛ وودكـاع، 169 -71،  1378)وینسـنت، سـهم داشـت اندیشه 

 (.12 ،  1379؛ قادری، 42 ،  1373؛ وشوری، 78-142  

بـه فرديرایـي یـا بـاور روش عملي در براندازی حکومـت و دید ها را از ونارشیست

ای هونارشیسـتپذیرند. دسـته تقسـیمچنـد بـه  ،حکومـتهای جایگرینيرایي یا جمع

در این يرا و سندیکالیست فرديرا، جمعیا يرا( يرا( و انقلابي )چپطلب )راستاصلاح
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نیـر  «ونارشیسم فلسفي»ياهي با عنوان كه  1ونارشیسم فرديرا يیرند.بندی جای ميتقسیم

اير افراد را بـه  ،از دید فرديرایانباور دارند. به وزادی تام و تمام فرد ، شوداز ون یاد مي

، انسـان سرشت نیک و مدارا و اوـلاقكارها بر پایه  ند،ها به وود وايذارومتجای حک

، 1378؛ وینسـنت، 12 -14 ،  1379)قادری، سامان وواهند يرفت طبیعي  یسیربر م

شخصـیت محـوری ون بـه شـمار  ،كه پیتـر كروپـوتکین 2يرا(. ونارشیسم جمع172  

. بنـابراین، قابل معتقـد اسـترود به ویر و صلاح جامعه در چارچوب اصل كمک متمي

و قانون چیـری جـر بیابد راه وود را  ،ساده تعاونيهای تواند در قالب اجتماعجامعه مي

يشـایند بـه اجـرای ون دسـت ميهـا های جابرانـه نیسـت كـه حکومتيرایشچیريي 

، ســعادت را در كشــمکش 3(. ونارشیســم ســندیکالگرا1446 -67 ،  1380)لنکســتر، 

برپـایي بـا دیـدياه ایـن پیـروان . جویـدان ميرير نه نراع سیاسـي ونـاقتصادی طبقه كا

ــه ــندیکاها اتحادی ــاريری و س ــي های ك ــابودی در پ ــدرت و ن ــاوتار ق ــا س ــه ب مقابل

؛ 84 ،  1375)حلبـي،  بر این شمار بایـد افـرودنیر را ونارشیسم دیني یند. هاحکومت

 (.42 ،  1373وشوری، 

(، منتخـبیـا تحمیلي )حاكمیت یا قانون پایه  برنه  ،ونارشیسممطلوب اعضای جامعه 

نظـم از سـنن و عـادات اجتمـاعي دیگر و با یـک های دوسویه اعضاتوافقبر پایه بلکه 

جایگـاه حکومــت و يونـايون دربـاره ي م. رویکردهـای ونارشیسـشـوندبروـوردار مي

رای بـتوان يفت همه ونها نبود حکومـت را اما مينیستند،  یکساندیگر با یک ،ضرورت

تـر اوتیـارات و كاهش بیشدر پي ند و شمردتر ميویر و صلاح، از وجود ون مهمتحقق 

های وزاد اسـت كـه امـور تشکیل فدراسیوني از انجمنونان كاركردهای حکومتند. ورمان 

رسـاند و تشـکیلات ميو قراردادهـای وزادانـه بـه سـامان سـویه وویش را با توافق دو

)وینسـنت، يـذارد ميهـا را كنـار حکومت (بروكراتیـک) سـالارانهدیوانسیاسي و نظام 

 (.327 -32 ،  1379؛ هي وود، 171 -76 ،  1378

توانـد راه انحصـاری نميروی اند و به هیچ ونارشیسم را اتوپیای تعریف نشده نامیده

                                                           
1. Anarco- Individualism. 

2 Anarco- communism. 

3. Anarco- Syndicalism. 
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هريـر بـه نقص اجتمـاعي نیسـت و نمود نظـم بـي، بلکه مشکلات بشر باشدحل همه 

شـدن وضـع بهتـر های مطلقي برای پیشرفت بشر باور نـدارد. نامهیا بر هامفاهیم، هدف

كـه هـایي راهاندیشـه و مجموعـه اما  ،از باورهای ونارشیستي استكمالي او بشر و سیر 

به بهتر شدن اوضاع جامعه كمـک شاید در مقام انتقادی كه جر كند مطرح مياین مکتب 

 ،  1379؛ قـادری، 197 -99 ،  1378د ) وینسـنت، نـنمایكند، چندان واقعـي نمي

12- 5.) 

 هاخوارج در برابر آنارشیست

و باور دارند به اجتماعي بودن طبیعت انسان  ،شناسان سیاسيفلاسفه و جامعهتر بیش

اند. در پیوند دانسـتهوصلت با همین ، سلبي یا ایجابيبه يونه حکومت را  يفلسفه پیدای

مندی و زیست اولاقي طبیعي و فضیلتد دیحکومت را از  يهایي كه فلسفه پیداینظریه

قـرار یـا قـرارداد اجتمـاعي انسـان ومـد پيهـا را حکومتان كه ، ونكنندميانسان تفسیر 

فیلسـوفاني د، نشمردزمینه تأثیريذار ميو ووی و وصلت عاتي انسان را در این دانند مي

ابرارهـای  اقتصاد وتأثیريذاری ها را حاصل كشمکش طبقاتي و يیری حکومتكه شکل

و صیرورت تـاریخ ها باور دارند حکومتهي وواستگاه البه كه كساني و  دانندميتولید 

هـا را از ، ضرورت وجـودی حکومتكنند. اینانميتاریخ با فراتاریخ تفسیر تقابل را در 

بشـر منـدی حیـات جمعـي برای ماندياری و نظامشان ها و تلاشطبع جمعي انساندید 

 (.163 -68،  137 -39،  1373لم، )عاكنند توجیه مي

ها به نظم و عدالت و اهمیـت ون در بهبـود باور فطری و عرفي انسان ،از سوی دیگر
و بخـش حیـات جمعـي  يوشه و كنارمندی اهمیت نظامبه ، ونانحیات فردی و جمعي 

هــای يرایانه و يرایشهای وشــوبيیریســوو مــانع انجامــد مياش نــرد ونــان سیاســي
بشـر نیـر انسـان های تلـخ و شـیرین كهـن هتجربـشود. بر پایه ها ميانساننه طلباتجریه
تـاریخ در درازنای جوامع  هایتلاشهمه تواند بدون وجود نظام سیاسي به سر برد. نمي
های حاكمان و جدا كردن ضـرورت وجـودی وواهيدر مهار كردن زیادهكوشش ونها و 

داری های يونــايون ملُــکن شــیوهدر افکنــدحکومــت از چگــونگي كاركردهــای ون و 
انسـاني منـدی در زنـديي ضرورت نظامبر نیر انگیره نقد كاركردهای حاكمان بدرفتار به

بشر به تجربه دریافته است كه قادر به پذیرش هر  و مر  و ظلـم كند؛ یعني دلالت مي
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تر هنظمـي و ظلـم يسـتردبياز  در دید او،ير و ستموواه زیادهاكمان نیست و وجود ح
 بهتر است.
عقـل و تجربـه بشـر حکـم با  ،وننداشتن ضرورت باور به نفي حکومت و بنابراین، 
پرداوتن بـه ، زنده بماند. تواند بدون وجود حکومتای نميو هیچ جامعه نیست سازيار
هایي كه در تاریخ بشر منکر ضرورت وجود حکومت بـوده یـا اندیشـههای اندكي يروه

ونـان اندیشـه بـازوواني مگر اینکـه  ؛نمایدميكار مهمي ن ،اندتهداشموضوع ناظر به این 
حیـات فـردی و كمـال ها را در مسـیر و انسـانسودمند باشد جوامع اوضاع بهبود برای 
بـه ایـن انگیـره اير طرح مقوله نق  حکومت با هـر يرایشـي  ونان كمک كند.جمعي 

در  روایـانای فرمانکرد انتقـادی بـه وضـع موجـود، كاركردهـصورت پذیرد كه با روی
بررسي شود، كاری نیکو تر رعایا و شهروندان مندی بیشرضایتتأمین و اوضاع اصلاح 
ویژه بـه نفـي حکومـتبه شـمار وواهـد رفـت ويرنـه، پردازی اندیشهزمینه در مهم و 

طلبي و وشوب (رادیکالتندروانه )های پردازیهنگامي كه با عملکردهای افراطي، اندیشه
به منافع عمومي جامعـه و  رساندن جر زیانومدی پيشود، مييرایي همراه رقشياهي و 

 .داشتدور شدنش از وضع مطلوب نخواهد 
سیاسي، نهضتي معطوف به نقـد بـود و در  يجریان فکری و مرامقالب ونارشیسم در 
كـه ویـر و صـلاح فـردی و جسـت را ميبهتری های تأمین اوضاع زمینهبرداشتي كلي، 
این موضوع مهـم  ،1تعصب و قشريرایيبر اثر اما محکمه )ووار ( ، باشد جمعي در ون

تـر بیشرا در برابـر  (اقلیـتتـر )يـروه كمهای تأمین وواسـتهكردند، بلکه نميدرع را 
شمردند و بدون بروورداری از هـیچ رویکـرد فلسـفي یـا تر ميمهم (اكثریت)مسلمانان 
افرون بـر پرداوتند. به نقد حکومت مي ،حهای اومانیستي و حتي اعتقادیِ صحیبرداشت

چگونه با و ان نقش بست نیست كه اندیشه نفي حکومت از كجا در عهن وناین، روشن 
  باورهایشان سازيار شد.

 آنارشیسمبا گری های خارجیتفاوت

نرد ووار  را اندیشه نفي حکومت و جایگاه ون ترین محورهایي كه بر پایه ونها، مهم

                                                           
1. Fatalism. 
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تـوان سـنجید و بـه تفـاوت ایـن دو بـا ميرشیستي به جامعه و حکومـت با رویکرد ونا
 شود:دیگر حکم كرد، بدین شرح عرضه ميیک

 پارچهیکفكري بنیادهای نداشتن  .1

ویژه بـهموجـود برابـر اوضـاع سـر دريمـي در شـان بـر اثـر ووار  در وغاز وروج
ه نفـي حکومـت بـنـايریر ، ون اوضـاعتعریف نشـده از ورسندی ساماني فکری و نابي

های متفکـران از دیـدياهكه دارای پیشینه بود  ياما ونارشیسم رهیافت یا جریان ،پرداوتند
)برای مقایسه  سردريمي مقطعييرفت نه نايریری و سرچشمه ميیونان و شرق باستان 

؛ هـي وود، 62 ،  1379؛ قـادری، 140 ،  1374ر.ع: عـاملي، دیگر، این دو با یـک
1379  ، 324.) 

 نداشتن برنامه عملي شایسته .2

بودنـد و ناورسـند ووار  از اوضاع سیاسي و اقتصادی جامعه پ  از ولافت عمـر 

بديماني دربـاره و ناورسندی نشین( در این بادیههای عرب)ونان ای پایگاه قومي و قبیله

اما برنامه سیاسـي و اقتصـادی و فرهنگـي منظمـي تأثیريذار بود، عثمان دوره تحولات 

و ها بـه تنظـیم دیـدياهو كردنـد كوشش ميزماني حركت بر پایه اوضاع تند و تنها نداش

بـاری، (. 22 ؛ مـونتگمری وات،  150 ،  1374)عـاملي، پرداوتند رفتارهایشان مي

روشـن های يیریسـوطـرح و برنامـه و  ،اقتصاددر و هم  تها هم در سیاسونارشیست

اعتراضي به تمركر پیوسته قـدرت سیاسـي را ونارشیسم رو، از اینداشتند و )غیر عملي( 

توان ووانـد؛ ميهای فردی و جمعي محدود كردن وزادیانگیره بهها حکومتچیريي و 

يرایي، استقلال واحدهای كوچـک اجتمـاعي و دفـاع از فدرالیسم، منطقهدر پي مشربي 

ر ایـن، افرون بـهای وزاد و اوتیاری. مندی انجمنتنوع و چنديانگي فرهنگي و فضیلت

جامعـه و كـردن سـطح نواوـت و یکها برای یکدر برابر تلاش حکومتها ونارشیست

از دیـد  و كردنـدهـای وودانگیختـه تأكیـد ميفرهن ، بـر ولاقیـت افـراد وزاد و يروه

كـه بودنـد؛ چنانمالکیت اشتراكي زمین و همه ابرارهـای تولیـد تحقق در پي  ،اقتصادی

از امکانـات اقتصـادی بروـوردار گي   و بـه شایسـتشهروندان جامعه بدون تبعیهمه 

؛ 327 -60 ،  1379يیرنـد )هـي وود، دیگر جـای بـا یـکشوند و در سطحي برابـر 

 (.5 -12 ،  1379؛ قادری، 271،  269 ،  1376ونیسنت، 
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 . عرضه نکردن جایگزینی برای حكومت 3

بود؟ ونـان عطوف به نظم و عدالت م ،ها در نبود حکومتویا راه پیشنهادی ونارشیست
 كردنـدميعرضه حکومت نبود های جایگریني را در و نفي حکومت، راهاكمان با نقد ح
مندی جامعـه مدهای انکار حکومت و تلاش برای نظاموبه پيونان از توجه این وود كه 

پشتوانه اعتقـادی بر پایه به نفي حکومت نايریری، تنها اما ووار  در مقام دهد، وبر مي
(. 62 -63 ،  1378)قـادری، نهادنـد نمي و هیچ جایگریني را پـیشرداوتند پميوود 

يرا، ونـاركو يرا و تودههای جمعها یا ونارشیستتها به وناركوكمونیستقسیم ونارشیست
ها یــا های فرديــرا یــا فلســفي و وناركوسندیکالســتها یــا ونارشیســتاندیویدوالیســت
ونـان صـورت هـای پیشـنهادی راهایـه همـین تـر بـر پبیش ،های سندیکالگراونارشیست

هایي كـه ووار  حتي با ونارشیسـتاما  ،(344 -50 ،  1379)هي وود، پذیرفته است 
 ناپذیرند. سنجشدر متون دیني به ضرورت نفي حکومت رسیده بودند نیر كاوش از راه 

 ی فلسفي در اندیشه سیاسيها. نداشتن بنیاد4

دارای تفکـری در قالب و  ای لازم بروورداراندیشه ها از پشتوانه فلسفي وونارشیست
لیبرالیسـم و راسیونالیسـم و ه ون )های وابسـته بـبا تحول اومانیسم و ایدئولوژیپیشینه، 

سلبي و ایجـابي از دید  (ناسیونالیسمـ  كاپیتالیسم و سوسیالیسم و ناسیونالیسم، سوسیال
عصر روشـنگری ویژه بهقرون جدید فکری با جریانات روشنرو، از اینپیوند داشتند و 
مد دیدياه اومانیستي و نگـرش وطـي بـه تـاریخ و مقتضـیات وپيوود يره ووردند و 

ووار  قشـريرایاني بـیش نبودنـد و حتـي از مسـیر ، اما رفتندمکتب ترقي به شمار مي
رویکـرد شـد و وشـنا ميملـل دیگـر های بـا اندیشـهورام كه ورامطبیعي جامعه اسلامي 

ند و كشـید یكناربه وود را  ،ووردميی به جامعه و حکومت و اقتصاد به دست ترژرف
ای های پیشین ساوتار عشـیرهبا میرا وشک و تنیده از تعصب برومده  اعتقادیِاز منظر 
نیـر متحجـر و  شـاندر همـان عصـر وروجرو، از ایـنو نگریستند ، به اوضاع ميعرب

، 1383؛ محقق فریـدني، 28 -32 ،  1370)مونتگمری وات، رفتند قشری به شمار مي
 53- 51.) 

 یتعبیـرعرضـه در  ،ینـد تحـول اندیشـه در جهـان غـربوبا فرسو ها همونارشیست
بـر وـود، متعصـبانه  يپیدایوغاز اما ووار  در كوشیدند، ميكارومدتر از اندیشه وویش 

ورو  و  افرودند. عملکرد ووار  در وغازمي شانسلبي تفکرهای ویژييشدت عمل و 
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هـر  ورام شیوه ورامبا عملکرد ووارجي كه  ،در این مرحلهان طلبانه ونمشي هر  و مر 
های فکری و سیاسي وویش كوششبه بخشي برای نظمو را كنار يذاردند طلبانه و مر 
بسي متفاوت اسـت. ، تلاش كردند هاای و تبیین و تبلیغ وناندیشهدر افکندن بنیادهای و 
عبـا  یـا مـدارا بروي از سران ووار  با بررياني همچـون ابننیکوی  روابطيمان، بي

ها و تبلیغـات سـران و اندیشـهاین عبدالعریر با بروي از بن ولفایي همچون عمركردن 
پذیر وواهـد بـود تفسـیرشدنشـان تـر یعني ورام ؛ووار تغییر شیوه همین بر پایه ، انون

 (.2-3، 121-32، 111-12، 42-45 ،  1389)كردی، 

 عمل(و  برد و رفتار )استراتژي. راه5

، هـر  و ونفکـری، حتـي در شـکل رادیکـال  يجریـانكم در قالب دستونارشیسم 

جایر ، شهروندانرساني چنین كارهایي به هنگام زیانویژه بهافکني را طلبي و وشوبمر 

اني ورمـ يتر رویکرد انتقـادی و مشـرب( و بیش359 -60 ،  1379داند )هي وود، نمي

روایان را بـه رفتـار نیـک و دسـت و فرماناكمان ح ،است كه همچون شمشیر داموكل 

كـه بـه  روهای منتقدِ سختدر برابر يروه هاحکومتنماید. راه ميكشیدن از وودسری 

كم دسـت ،دنـروپـیش ميكردنشـان نـابود مرزهای سبب بدرفتاری و سركشي حکام تا 

 نگرنـد، امـابـاز ميها و عملکردهـای وـویش در سیاسـت وود، حفظ قدرتانگیره به

و ایـن دو كردند دنبال ميووار  نفي حکومت را با هر  و مر  و ایجاد فساد و ناامني 

انـه بـه شـمار براندازنبـود، بلکـه مارقین انتقـادی ينجاندند. رویکرد یک دسته ميرا در 

دسـت انسـاني نان و رفتارهای وشنیر به رعایا رو، جر حاكمان درباره رفت و از اینمي

كردنـد تـا ميرا نفي نفي كنند و حکومت را كردند تا حکومت نابود مييشادند. ونان مي

رفتارشان هريـر در اوضـاع و اندیشه و  ،رووورند. از اینبه دست نابودی  ای برایهبهان

هایي همچون حکومت دهایبنیاتأثیر نگذارد، بلکه به استوار شدن جامعه اسلامي احوال 

و هـم  كردميهم ایشان را سركوب  ،به نام ایجاد امنیت و حفظ ثباتانجامید كه امیه يبن

 .كشیدميمحاق فرو به مسلمانان را مشروع های وواسته

 . خودرأیي و استبداد فكري 6

صـنفي، از دیـد ای، بروورداری از تنوع فکـری و تکثـر اندیشـهرغم بهها ونارشیست
نـابودی برومـده از  ةوینـداوضـاع و در نگریسـتند نميت به حکوم ...ای ويروهي، طبقه
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اما ووار  وود را  ،كردندتعریف نميمنسوبانشان جایگاهي برای وویش و  ،هاحکومت
تثبیـت پـي  در ،شمردند و با نفي حکومت و ایجاد فساد و نابودیمعیار حق و باطل مي

ود بودنـد )عـاملي، های وـناظر بـه منـافع و اندیشـهاوضاعي جایگاه وویش و برپایي 
، بلکـه وواني نداشتاندیشه نفي حکومت هم با. چنین دیدياهي، (86-383،   1384
سـاماني در فکـر و عمـل يرفـت. بيرفتار ونان سرچشمه ميساماني بيبرنامگي و از بي

های از سـركوببرومـده پرابهـام و اجبـار شـدید محـیط در ووار ، بدین انجامید كـه 
های اسلامي دیگر حکومترغم اینکه بهو را بپذیرند ت وویش حکومكم وسته، دستپی

همچـون هایي سـرزمینحکومـت در برپـایي ، به نخستین ونان(اعتقاد ) كردندرا نفي مي
، مقدمـه 45 ،  1389فریقـا تـن دادنـد )كـردی، وسیستان، یمن، عمان، عراق و شمال 

در ایـن  ،جایگـاه ون وجـوب حکومـت ودیدياه ونـان دربـاره صفحه یازده تا دوازده(. 
شـمردند و مي بـرای امـام بـركـه هایي ویژييسان نبود و به دیگر یکبا یکمرحله نیر 
سرشـار از معتقد و ملتـرم بودنـد، بلکـه تر كمند، نهادمي برای يرینش او پیشراهي كه 
 ،  1 ،  1371)علایلـي، زدنـد دسـت مي يرانهاعمال سیاسي شـورشبه سريرداني، 
 (. 62 -63 ،  1378؛ قادری، 35-34 ،  1385ی، ؛ مفتخر77-75

يرینش حکومت و چگونگي درباره ضرورت مارقین توجه به باورهای بدون كساني 
ای بـا دموكراسـي و انتخـاب مردمـي يونـهونان را بـه اندیشه ، های ویحاكم و ویژيي

؛ (77،  1325نمایـد )فـان فلـوتن، نیر پذیرفتني نميتفسیر كه این اند سان پنداشتهیک
كاری تشکیلاتي و ساوتاری نهادینه و اجرایي دارد كـه بـا سـاوتار دموكراسي، سازِزیرا 

از ووار  نـه . وواني نداردووار  و حتي جامعه اسلامي صدر اسلام هميروه حاكم بر 
تـر بیشو نـه بـا طـرد بروـوردار بودنـد درع و عمل به دموكراسـي برای غنای فکری 
ونـان . شـدندبـدل ميدموكراسـي ونان بـه نمـاد فر وواندن جامعه مسلمان و كااعضای 
جامعه اسـلامي را بـه نـام عـدالت و ایمـان و عمـل بـه شـریعت طـرد تر اعضای بیش
 .بودند طلبهر  و مر و  يیرسخت تعصب وها مموضوعاما وود در این  ،كردندمي

ت بـه حکومـبـا رویکـرد ونارشیسـتي وـوار  نـه اندیشه نفـي حکومـت ، رواز این
وواهي ونـان مصـداق دموكراسـيوـوار  را پـذیرش حکومـت پذیر است و نـه قیا 
 ،در وـود داشـتفراواني من ؤجسور، صادق و ماعضای  ،ووار . يروه توان دانستمي

تعصـب و ای بـا اكمان بـه انـدازههای حها و سركشيعدالتيدر نقد بيونان اما جسارت 
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هـا، از رویـارویي باكيدمند نبـود. ایـن بيسوكه به حال جامعه شد ميي همراه ایقشرير
 رفت.يری پیش ميویرانلفظي تا جن  و 

 . نفی متعصبانه حکومت7

از سر  هاكه بسیاری از فرهن ترجمه شود ـ چنانطلبي هر  و مر به اير ونارشیسم 
مصداق این اصطلاح وواهد بود، ووار  اند ـ رفتارهای يیری )تسامح( چنین كردهوسان
مکتب نفي حکومت با انگیره ویـر عـام و وزادی فـرد و در معنای ونارشیسم  چهاناما چن

را در وـود وـواهي طلبي و هـر  و مر وشـوبمفهـوم و به كار رود مصلحت جامعه 
سـامان ها جامعه بيونارشیست ای از این مکتب نخواهند بود.نداشته باشد، ووار  نمونه

كننـد. نفـي ميدانند و ميجسم زور و سلطه های موجود را تبلکه حکومت ،وواهندنمي
 يو قـدرتوید پدید ميداوطلبانه مطلوبشان، و حکومت وواهند ميحکومت را مقیدّ ونان 

وواهنـد حکـومتي را مي؛ یعنـي (144ـ  48 ،  1387)بشیریه، ندارد برای كاربرد زور 
داوطلبانـه افـراد و  یتوافق و ورا، بلکه نماد راني نکندحکمهرير یا براند  تر حکمكه كم

و كردنـد نفـي مياز سـر تعصـب شان، حکومت را در وغاز وروجووار  جامعه باشد. 
را دعـوی چنـین  ،سهم داشتندبسیار ش اپیدایيكه وود در چیره شدن بر اوضاعي برای 
 نبود.ونان و صلاحي در اندیشه  ویركردند و ميمطرح 

 نتیجه

و دیگر دیــدياهي یکســان بــا یــک يوني اندیشــه و عمــل وــوار  و نداشــتننــاهم
بـه طـرح ونـان را ، اش تأثیريـذار بودنـدپیـدایيكه وود در اوضاعي شان در سردريمي

و تنها بـه نشـانه  ندنیر نگرش ثابتي نداشت بارهدر اینراه نمود. ونان له نفي حکومت ئمس
 ،وـوار نـرد شدند. نفي حکومت ميبدان متوسل  ،وودرفتارهای و توجیه ورسندی نا

بـا دیگـر مسـلمانان و تحمیـل تقابـل نه رهیافتي برای و بود دارای پیشینه  اینه اندیشه
و  وكنـده از ابهـامرفت، بلکه ونـان در محیطـي به شمار ميبر علي )ع( شان هایوواسته
دسـت طلبـي و وشـوب به هـر  و مر رو، و از این يیر افتاده بودندناپذیرفتني وضعي 
ابـرار توجیـه  ،های موجـودبه حکومتنکردن کومت و اعتماد نفي حزدند. بنابراین، مي

ساوتند؛ نميجامعه اسلامي اوضاع بلکه با  ،نه با حکومتونان در وغاز بود. رفتارهایشان 
بـا مخالفـت كه پیش از این به حکومت معتقد و ملترم بودند، اما دلیلِ استواری بـر چنان
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تفسـیر بـر پایـه « ارتکاب يناه كبیـره» قادیِبا توسل به اصل اعترو، ون نداشتند و از این
بـه نفـي  ،و از نفي حاكماو را تکفیر كردند پیرو  حاكم و جامعه اسلاميِویژة وودشان، 

از نفي حکومت نیر نقد حاكمـان و تـلاش بـرای بهبـود مقصود ونان حکومت رسیدند. 
لبـي و طبـا هـر  و مر نبـود؛ زیـرا جامعه و نردیک كردن ون به وضع مطلوب اوضاع 
هريـر بـا روش سیاسـي وـوار  شیوه كردند. ون را از وضع مطلوب دور مي ،نظميبي

دارای پیشـینه مکتبـي یکسان و سازيار نخواهد بـود؛ زیـرا ونارشیسـم ونارشیسم پیروان 
مطلوب به پیدایي اوضاع كه باور دارد به نقدی های مطرح درباره ون، نقدرغم بهو است 

كارهایشـان، بـه پدیـد كه توان دانست ميقشريرایاني را تنها   وواربیانجامد. بنابراین، 
 انجامید.تر در جامعه اسلامي يوني بیشو ناهمومدن وشفتگي 
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 نامهکتاب

 تهـران،چـا  سـوم، ، نامه سياايه دانش(، 1373) وشوری، داریـوش .1
 مروارید.

چا  دوم، ، ترجمه حسین روحاني، تاریخسکامل(، 1376) اثیر، عرالدینابن .2
 اساطیر. ران،ته
ـ  ، دمشقالبدای سوسالنهای ق(، 1428) كثیر، ابي الفدا اسماعیلابن .3

 بیروت، دار ابن كثیر.
، ترجمـه فرهنـ  هایسياايیفهمسنظری (، 1370) اسپریگینر، توما  .4

 سسه وياه.ؤم تهران،چا  دوم، رجایي، 
مقالاتسالايهمماا سوسق(، 1429) اسماعیلالحسن علي بنالاشعری، ابي .5

 ، تحقیق و شرح نواف الجراح، بیروت، دار صادر.مفسالمصلا اخت
، قم، آشناییسباسفرقسوسمذاهبسايممی(، 1378) برنجکار، رضا .6

 سسه فرهنگي طه.ؤم
تهـران، نشـر چا  نهم، ، آموزشسدانشسياايی(، 1387) بشیریه، حسین .7

 نگاه معاصر.
الفهرقسبها سالفهرقسدرس(، 1367) بغدادی، ابومنصـور عبـدالقاهر .8

تهـران، چا  چهارم، ، ترجمه محمدجواد مشکور، خسمذاهبسايممتاری
 فروشي اشرافي.كتاب

 ، تهران، اقبال.هايسيااي مكتبتا(، )بي الدینپازارياد، بهاء .9
، ترجمـه سـید تشاعسدرسمسارستاریخ(، 1372) محمدجعفری، حسین .10

 دفتر نشر فرهن  اسلامي. تهران،چا  ششم، اللهي، محمدتقي ویت
هایسياايهیسهاییسدرساندیش بحث(، 1375) اصـغر حلبي، علي .11

 ، تهران، اساطیر.قرنسباستم
، تهران، مركر چـا  عللسشکلسگاریسخوارج(، 1372) واكرند، شکرالله .12

 و نشر سازمان تبلیغات اسلامي.
 در: ،«درو  اندیشه سیاسي اسلام»(، 1387)ورداد  دژكام .13

 http://www.psir.ir/modules/article/viwe.article.php/9. 
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، ترجمـه محمـود اخبارالطوال(، 1366) داودبـن دینوری، ابوحنیفه احمد .14
 نشر ني. تهران،چا  دوم، مهدوی دامغاني، 
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 ، تهران، سمت.(1تاریخسفرقسايممیس)(، 1383صابری، حسین ) .19

، ترجمـه تاریخسالريلسوسالملوک(، 1369جریـر )بن طبری، محمد .20
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